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 Background and Aims: triple divorce in the single parliament is 

one of the important issues of divorce, the conditions of which 

have always been the subject of discussion and opinion. The 

purpose of this article is to examine three divorces in the single 

assembly with the approach of Islamic jurisprudence. 

Materials and Methods: This article is descriptive and 

analytical. Materials and data are also qualitative and data 

collection was used in collecting materials and data. 

Ethical Considerations: In this article, the originality of the 

texts, honesty and trustworthiness are respected. 

Findings: Triple divorce means the use of the word divorce by 

the husband for three times in order to differentiate from the wife. 

This divorce itself has two modes: First, the husband divorces the 

wife in three different modes. Another way is to make three 

divorces in a single parliament. The occurrence of divorce in the 

first case, is unanimously accepted by the Islamic religions and 

such a divorce causes sanctity. However, the occurrence of the 

second case is disputed among the jurists of Islamic religions. 

The Sunni Republic (the four jurisprudential religions) confirm 

the occurrence of such a divorce. The famous Imams believe in 

the non-occurrence and the prevailing view that the majority of 

Zaydis, some Zaydih, Ibn Ishaq, Ibn Qayyim Jouzi, some Imams 

and most of the personal status laws of Islamic countries, believe 

in the occurrence of a divorce. 

Conclusion: After examining the reasons for each of the views, 

it seems that in case of multiple compositions of the word divorce 

in a parliament, the occurrence of a strong divorce. In addition to 

the confirmations of the verses, the narrations of the two parties, 

" The original authorization of divorce", "conciliation" and " 

facilitation" also indicate the occurrence of a single divorce. 
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 1402سال ، 5پیاپی  ة، شمارپنجم ةدور

 

اسلامی فقه رويكرد با واحد مجلس در طلاقهس بررسی  
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 .رانیا، گلستان ،المصطفیهجامعدانشگاه واحد گلستان،  ،یحقوق خصوص یدکتر یدانشجو .1

 دانشگاه گنبدکاووس،گنبدکاووس ایران. گروه الهیات، استادیار .2

 دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.، گروه حقوق استاریار. 3
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از موضوعات مهم طلاق است که شرایط  واحد مجلس در طلاق سه: زمینه و هدف 

 طلاق سه حاضر بررسی ةتحقق آن همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقال

 اسلامی است. فقه رویكرد با واحد مجلس در

و  ها نیز کیفی استحاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ة: مقالهامواد و روش

 .است شده استفادهها ی در گردآوری مطالب و دادهبردارشیفاز 

داری رعایت شده در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت: ملاحظات اخلاقی

 است.

کار بردن لفظ طلاق توسط زوج برای سه مرتبه طلاق ثلاثه، به مفهوم به: هايافته

افتراق از زوجه است. این طلاق خود دو حالت دارد: نخست، زوج، زوجه را  منظوربه

حالت دوم، زوج، سه طلاق را در مجلس واحد  در سه طهر متفاوت طلاق دهد. در

یرفته پذتوسط مذاهب اسلامی  اتفاقبهسازد. وقوع طلاق در حالت نخست، یمواقع 

لت دوم در میان فقهای وقوع حا؛ ولی گرددیمشده و چنین طلاقی سبب حرمت 

مذاهب اسلامی مورد اختلاف است. جمهور اهل سنت)مذاهب چهارگانه فقهی( وقوع 

هستند. اکثریت  کنند. مشهور امامیه قائل به عدم پذیرشیمچنین طلاقی را تأیید 

زیدیه، برخی از ظاهریه، ابن اسحاق، ابن قیم جوزی، برخی از امامیه، قائل به پذیرش 

 د.سه طلاقه هستن

متعدد لفظ ی یک از دیدگاها به نظر در صورت انشا از بررسی دلایل هر پس :نتیجه

»اصل اباحه  بر آیات و روایاتاست. علاوه ااقو طلاق در یک مجلس، وقوع یک طلاق

 .طلاق واحد دلالت دارند تیسیر« نیز بر وقوعو »»مصلحت«  در طلاق«،
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  مقدمه. 1

ین نهاد اجتماعی ترکوچک عنوانبهخانواده  نهاد

که ینحوبهسزایی در تعالی جامعه دارد نقش به

 از جلوگیری. نهفته است آندرگرو  سلامت جامعه

 انسان یهادغدغهین ترمهم از یكی خانواده فروپاشی

از گذشته بوده است. یكی از عواملی که موجب از هم 

یختن زندگی مشترك و فروپاشی خانواده گس

 ترینمبغوض »طلاق« گردد، نهاد طلاق است.یم

 مشكلات طلاق شود زیرایممحسوب  حلال

 خانواده براى را ی(و اقتصاد اجتماعی عاطفی،)یزیاد

 طلاق بازهماما . آوردیم وجودبه فرزندان یژهوبه و

 ممكنحداقل  به باید کهضرورتى است. ضرورت یک

یک حق برای  عنوانبهرا  طلاق اسلام یابد. کاهش

شرایط آن را نیز مشخص نموده  گرفته ودر نظر مرد،

سه طلاق توسط زوج به یكی  ةاست. اما باز هم مسئل

یزترین مسائل نهاد خانواده مبدل شده برانگ بحثاز 

در یک مجلس واحد  را طلاق است. گاهی زوج سه

زندگی مشترك را سخت و راه برگشت به برده کاربه

 سازد. یمو دشوار 

 گفته زنی به و فقهی است اصطلاحی طلاقه سه

 گرفته طلاق خودش همسر از بار سه که شودمی

 و رجوع نفی معنی به زن کردن طلاقهسه. باشد

 با زن اینكه مگر ؛اوست با مرد همان مجدد ازدواج

 مرد این و کرده ازدواج محلل عنوان به دیگری مرد

 طلاقه سه مورد در .دهد طلاق را زن آن یا کند فوت

 نظر اختلاف شرعی قوانین کارشناسان بین کردن،

 از مهم بخشی رسم از یک منظر، این. دارد وجود

 زنان کردن طلاقهسه حق حفظ است و شرع قوانین

توصیه  حق این از استفاده لزوماً هرچند ؛است لازم

 این دیدگاه نیز مطرح است که مقابل، در. شودنمی

 به آنكه بی کرد ممنوع توانمی را کردن طلاقهسه

. شود وارد ایلطمه مسلمانان اصولی اعتقادات

 حقوق مدافع هایگروه و مسلمان زنان از بسیاری

 تغییراتی خواهان همواره مسلمان کشورهای در بشر،

 «طلاقه سه» هاآن گفته به. اندبوده مورد این در

 لفظ بار سه ادای ویژهبه و شوهر سوی از همسر کردن

 ظلم مورد زن که شودمی باعث نشست، یک در طلاق

 او بر نیز زیادی مالی و روانی مشكلات و شود واقع

 کردن «طلاقه سه» حامیان مقابل در. شود تحمیل

 درستی تفسیر اسلامی قانون این از که گویندمی

های در خصوص سه طلاقه پژوهش .استنشده

حامد  مقدم، متعددی انجام شده است: زینب جنیدی

، در (1402)و مهدی رهبر آبادینجف رستمی

 در زوجین مذهبی اختلاف حل ای به بررسی راهمقاله

چنین هم .اندمجلس پرداخته یک در طلاقه سه

 پور و احمدرضاپنجه نژاد؛ جوادسیدطه حسن

ثلاث از از منظر  ای، طلاقدر مقاله (1401)رفیعی

 شخصیه احوال قوانین و اسلامی مذاهب دیدگاه

تمایز و  .انداسلامی مورد بررسی قرار داده کشورهای

 مجلس در طلاق حاضر این است که سه ةنوآوری مقال

اسلامی را مورد بررسی قرار  فقه رویكرد با واحد را 

 ساس آنچه گفته شد پرسش این استدهد. بر امی

چه باید کرد  واحد مجلس در طلاق صورت سهدر که 

 طلاقی چنین تر حكمیقدقتعبیر چیست؟ به و راهكار

در این  دانانو حقوقمذاهب اسلامی  چیست؟ فقهای

خصوص اختلاف دارند. در این پژوهش تلاش شده 

ی دلایل و بررسیلی، نقد تحل -است با روش توصیفی

ن سه طلاق در مجلس او موافقن ایک از مخالف هر

 ی نیز ارائه گردد.و راهكار یردگ واحد، صورت
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 ها. مواد و روش2

ها نیز حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ةمقال

ی در گردآوری مطالب و بردارشیفاز  و کیفی است

 . است شده استفادهها داده

 

 . ملاحظات اخلاقی3

داری در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت

 رعایت شده است.

 

 ها. يافته4

کار بردن لفظ طلاق توسط طلاق ثلاثه، به مفهوم به

افتراق از زوجه است.  منظوربهزوج برای سه مرتبه 

این طلاق خود دو حالت دارد: نخست، زوج، زوجه را 

در سه طهر متفاوت طلاق دهد. در حالت دوم، زوج، 

سازد. وقوع یمطلاق را در مجلس واحد واقع سه

توسط مذاهب  اتفاقبهطلاق در حالت نخست، 

شده و چنین طلاقی سبب حرمت  یرفتهپذاسلامی 

دوم در میان فقهای  گردد. لیكن وقوع حالتیم

مذاهب اسلامی مورد اختلاف است. جمهور اهل 

 مالكی، حنبلی، حنفی سنت)مذاهب چهارگانه فقهی

کنند. یمشافعی( وقوع چنین طلاقی را تأیید  و

ند. اکثریت هست مشهور امامیه قائل به عدم وقوع

جوزی، زیدیه، برخی از ظاهریه، ابن اسحاق، ابن قیم

برخی از امامیه واکثر قوانین احوال شخصیه 

 ی اسلامی، قائل به وقوع یک طلاق هستند.کشورها

 

 . بحث5

بردن لفظ طلاق توسط  کارمفهوم به طلاق ثلاثه، به

افتراق از زوجه است.  منظوربهزوج برای سه مرتبه 

این طلاق خود دو حالت دارد: نخست، زوج، زوجه را 

در سه طهر متفاوت طلاق دهد. در حالت دوم، زوج، 

سازد. وقوع یمطلاق را در مجلس واحد واقع سه

توسط مذاهب  اتفاقبهطلاق در حالت نخست، 

شده و زنی که سه مرتبه متوالی یرفته پذاسلامی 

و مطلقه شده، بر آن مرد حرام زوجه یک نفر بوده 

مگر اینكه به عقد دائم به زوجیت مرد  ؛شودیم

طلاق  ةواسطبهدیگری درآمده و پس از زناشویی با او، 

وقوع طلاق  ولی ؛یا فسخ یا فوت، جدایی حاصل نماید

در حالت دوم، در میان فقهای مذاهب اسلامی مورد 

 اختلاف است.

 

 ديدگاه جمهور اهل سنت . 1-5

و جمهور مذاهب اهل سنت اعم مذاهب چهارگانه 

که شخصی یدرصورتیت ظاهریه، معتقدند، اکثر

طلاق دهد، سه همسر خویش را در مجلس واحد سه

مگر  ؛گرددیمو زن برای او حرام  شده واقعطلاق 

 و آندیگری ازدواج موقت نماید  اینكه با شخص

شخص، همسر را طلاق دهد و دوباره با نكاح مجدد 

به عقد خود در آورد. البته جمهور این نكته را هم 

طلاق به لفظ واحد، طلاق قبول دارند که سه

-این گروه سه نظر ازبدعت( و امر مكروه است. )یبدع

بر طلاق در مجلس واحد واقع گردیده و اثر حقوقی 

طلاقِ مترتب است. در این صورت همسر به سه آن

زحیلی، گردد)یمبینونه کبری، مطلقه 

، ابن 10،204،ج 1419ابن حزم،، 9،383،ج1430

و  1،154،ج1418، قدوری، 1،143،ج 1414منذر، 
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یید تأ(. این دیدگاه مورد 3،30ج 1973قیم،  ابن

 است. شده واقعدارالافتای عربستان در ریاض نیز 

 

 . آيات1-1-5

که  اندنمودهجمهور( ابتدا به آیاتی استناد گروه)این 

، دلالت بر جواز و عدم هاآنعموم و اطلاق ظاهری 

 منع وقوع سه طلاق دارند:

 تسریح أو بمعروف فإمساك مرتان، الطلاق} 

طلاق ]رجعى[ دو بار است »[229البقرة/{]بإحسان

یا  شود داشته نگه یخوباز آن یا ]باید زن را[ به بعد

 آزاد گردد«. یستگیبه شا

مبارکه  ةآیه این است که: آینحوة استدلال به این 

طلاق هرچند سه ؛دلالتی بر منع وقوع سه طلاق ندارد

 لفظ کار نادرستی است. به یک

که از عدم منع، ثبوت چیزی به دست نظر ما این است

شریفه  ةآید. این گروه معتقد براین اند که در آیینم

طلاق در مجلس واحد وجود وقوع سه بر منعصراحتی 

که وقتی دلیل منع وجود  ندارد. حالا پرسش این است

طلاق در مجلس واحد نیز ندارد، دلیل و صحت سه

وجود ندارد. پس باید از این گروه پرسید که در 

شود یمصورت عدم منع، چگونه چنین چیزی را 

 ةکه وقتی در آی اثبات کرد. حرف محقق این است

تواند ینمز نی برکثرتشریفه منع وجود ندارد، دلیلی 

ی و ضرورتچه مبنا  دیگر، چگونه و بر از طرفباشد. 

اول  ةطلاق در مجلس واحد را بپذیرم؟ نكتوقوع سه

طلاق گفتیم از عدم ذکر منعِ سهکه  طورهماناینكه 

ی در حال ؛شودینمدر سخن شارع، وقوع آن نیز ثابت 

طلاق، عدم صحت را جمهور از عدم ذکرِ منعِ سه

 الطلاق}ةدوم اینكه آنچه از آی ة. نكتاندگرفتهنتیجه 

 آید این است که طلاق به شكل جداگانهیبرم{مرتان

و  زمانهم صورتبهنه  ؛گرددیم»مرّتان« واقع 

 واقعپیوسته چند طلاق در یک مجلس. چون در جدا 

طلاق، حكمتی نهفته است و آن حكمت این  شدن

دهنده در صورت پشیمانی است که شخص طلاق

طلاق را در مجلس بتواند رجوع کند. اگر وقوع سه

 و امكانگرفته  واحد بپذیریم، این فرصت را از زوجین

 یم.اساختهبازگشت را ناممكن 

 تنكح حتى بعدُْ من له تحل فلا طَلَّقهَاَ فإَنِْ آیة بعدی

و اگر]شوهر براى بار سوم[ »[230البقرة/{]غیره زوجاً

آن دیگر]آن زن[ براى او حلال  از او را طلاق گفت بعد

اینكه با شوهرى غیر از او ازدواج کند]و  مگر ؛نیست

« وجه استدلال از این آیه: در نماید[ یخوابگبا او هم

طلاق واضح و روشن است. چون نه اینكه وقوع سهة آی

بلكه راهكار آن نیز  ؛رفته نیستپذی طلاقسه

جمهور از  استدلالدیگر  ةشده است. گون بینییشپ

حرمت زوجه برای  همبارک ةاین آیه این است که در آی

یق بدون و دقمشخص  صورتبهطلاق زوج بعد از سه

طلاق بین پاکی وعدم ه تفكیک بین وقوع سهكاین

پاکی شده باشد، ثابت است. هرچند دلیل، دلیل 

مبارکه  ةاست. هرچند آی و درست کنندهقانع نسبتاً

طلاق در جلسه بر وقوع سه و دلالت شده ذکرمطلق 

کس عالم به  ص( بهتر از هر)یامبرپاما  ؛واحد دارد

طلاق به لفظ واحد، یک قرآن بود. در زمان ایشان سه

گردید. این حدیث دلیل محكمی یمطلاق محسوب 

 مجلس واحد. طلاق دراست برای عدم وقوع سه

 صورت به باید طلاقسه که باورند این بر فقهای شیعه

 را همسرش بار دو مرد یعنی گیرد؛ صورت جداگانه

 یا کند رجوع او به طلاق از پس بار هر و دهد طلاق
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 طلاق را او سوم بار برای سپس. کند ازدواج او با دوباره

 سنت اهل اما (؛.591 ،3ج ،1409 خمینی، دهد)امام

 بارهیک تواندمی مرد شرعی، لحاظ-به که معتقدند

 ؛(167 ،1414 کند)سبحانی، طلاقهسه را خود همسر

 طلاقهسه تو)«ثلَاثاً طالِقٌ انَتِ: »بگوید او به یعنی

 گفتن با شیعه، فقیهان مشهور فتوای طبق .(شدی

 شود.می واقع طلاق یک تنها جمله، این

 

 روايات. 2-1-5

طلاق ذکر از وقوع سه هاآنجمهور به روایاتی که در 

یا منع  و پیامب)ص(، یا منع نكرده و آمده عملبه

دهنده ملزم به اثر و حكم مرتب بر کرده اما طلاق

 :اندنمودهاست، استدلال  شدهشمردهکلام خود، 

 لعانِ داستانِ سعد که بیانگر بن سهل الف( حدیث

بخاری و مسلم( است. صحیحین) العجلانی در عویمر

آمده است که بعد از فراغت زن و شوهر از  در آن

 الله،رسول یا علیها کذبتُ» :موضوع لعان، عویمر گفت

 اللهرسول یأمره أن قبل ثلاثاً فطلَّقها أمسكتها، إن

اگر من آن را نگهدارم، در آن وسلم؛  علیه اللهصلی

آن سخن  صورت بر وی دروغ گفته باشم. عویمر بعد

که پیامبر)ص( به وی چیزی بگوید، آن و قبل از آن

 را سه طلاق نمود«.

طریقه استدلال این است که: شخصی به اسم عویمر 

طلاق داد، ص( همسر خود را سه)یامبرپمحضر  در

رسول خدا هیچ واکنشی نشان نداد و او را از انجام 

-طلاق در مجلس واحد برحذر نداشت، اگر سهسه

طلاق ص( او را از انجام سه)یامبرپطلاق جواز نداشت 

 کرد.منع می

ص(، انكاری بر آن کار عویمر، ر)هرچند که از پیامب 

نقل نشد است، لكن این دلیلی بر جواز فعل عویمر 

ای را انجام داده بود که بر یهودهبنیست. عویمر کار 

زیرا بعد از اجرای لعان،  ؛شدینمآن هیچ اثری مترتب 

ماند که طلاق ینمگر محلی برای طلاق باقی دی

صورت گیرد. به تعبیر دیگر وقتی ملاعنه صورت 

-گیرد، زوجه از قید نكاح و اختیار مرد خارج مییم

شود، زوج دیگر حق ندارد کسی را که به او نسبت 

ندارد، طلاق دهد. پیامبر نیز از همین جهت او را منع 

بدین معنی آن صورت  نكرد. طلاق دادن عویمر در

است که شخصی همسر فرد دیگری را طلاق دهد. 

ص( برای همین، منع نكرد و عدم منع یقیناً )یامبرپ

 از همین جهت بوده است.

که نسائی آن را روایت  لبید محمودبن ( حدیث2

نموده و در آن آمده که پیامبر)ص( از ایقاع طلاق 

لعان ناراحت شد  ةبارگی، در غیر از واقعثلاثه به یک

. این «أظهرکم؟ بین وأنا الله، بكتاب أیلعب»و گفت:

طلاق به لفظ واحد روایت بر این دلالت دارد که سه

 شود.طلاق شمرده میشده و سهیمواقع 

این حدیث مرسل  در نقد حدیث فوق باید گفت که

ص( ثابت پیامبر)است؛ زیرا سماع محمود بن لبید از 

نیست. اگر کسی پاسخ دهد که مرسل صحابی مقبول 

است، جوابش این است که اولاً مرسل صحابی نزد 

همه مقبول نیست، ثانیاً دلایل دیگر که بعداً ذکر 

 باشد.یمگردد، مبطل این استدلال یم

 

 اجماع. 3-1-5

طلاق به لفظ واحد، جمهور ادعا دارند که بر وقوع سه

 علمای سلف اجماع
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 1430؛ زحیلی، 3،120،ج1420قرطبی،)اندمودهن

 (.328، 1،ج 1428 العربی، ؛ ابن383، 9،ج

طلاق در مجلس واحد اینكه علمای قدیم بر وقوع سه 

یرفتنی نیست. علمای و پذاجماع دارند، سخن معقول 

ص( را نیز علمای سلف اطلاق )یامبرپبعد از زمان 

طلاق تا زمان کنند. پس چطور ممكن است سهیم

 هاآنشد، مگر یمخلیفه دوم، یک طلاق محسوب 

نیز مصداق  هاآنمصداق علمای سلف نیستند؟ یقیناً 

، پس استناد به چنین اجماعی جای اندسلفعلمای 

رسد این اجماع ثابت تأمل و بحث دارد. لذا به نظر می

دوم، یک  ةیل زمان خلیفاوانیست؛ زیرا طلاق ثلاثه تا 

شد و تمامی مذاهب اهل سنت بر یمته طلاق پنداش

ین روزگار که معاش در ا. از طرفی هم اندمعترفآن 

فقه  ةآشفته، بایست به فلسف هاو روانمتزلزل است 

یم خانواده و تنظفقه یقیناً تسهیل  ةتوجه کرد، فلسف

رسد یمی. لذا به نظر و نابساماناست نه تخریب 

فروپاشی خانواده به اجماع ی اینكه به تزلزل و جابه

متمسک شویم، به استقرار و دوام خانواده و رفع 

 اجماع توجه کنیم.

یشان به آثاری از صحابه مدعاجمهور برای اثبات 

طلاق توسط که بیانگر وقوع سه اندنمودهتمسک 

 باشد:یمصحابه 

 کنت» ( ابوداود از مجاهد نقل نموده است که گفت:1

 امرأته طلق إنه: فقال جل،ر فجاءه عباس، ابن عند

: قال ثم إلیه، ردها أنه ظننت حتى فسكت ثلاثاً،

 ابن یا: یقول ثم الحموقة، فیرکب أحدکم ینطلق

 له یجعل الله یتق ومن:}قال الله وإن عباس،

 لک أجد فلم الله،تتق لم وإنک ،[2الطلاق/{]مخرجاً

؛ نزد ابن امرأتک منک وبانت ربک، عصیت مخرجاً،

عباس بودم که مردی آمد و گفت که همسرش را 

الله عنهما طلاق نموده است. ابن عباس رضیسه

مجاهد(گمان کردم که او من)ی سكوت کرد، الحظه

را حتماً جواب رد خواهد داد، گفت: یكی از شما 

شود، سپس به من یمرود بر مرکب حماقت سوار یم

را از  حلاس)راهعبگوید: ای ابن یمکند و یمرجوع 

که پروردگار فرموده یدرحال .کند(یمجو ومن جست

که تقوای الهی را پیشه کند، خداوند کسی» است:

از خداوند  و شمادهد« یمبرای او راهكاری نشان 

یابم. ینمی رفتبروننترسیدی، پس من برایت راه 

پروردگارت را عصیان نمودی همسرت هم از تو جدا 

 (.2199،  1430داود، أبو)«شد

اثر ؛ اول در نقد دیدگاه فوق ذکر چند نكته لازم است:

طلاق را فوق بر این دلالت ندارد که مستفتی سه

 در لفظو با لفظ واحد واقع نموده باشد، چون  زمانهم

طلاق در لفظ واحد ذکر نشده است. فقط اثر بحث سه

طلاق مطرح بوده است. لذا احتمال اینكه بحث سه

ی باشد، وجود دارد. و پاکطلاق در سه طهر سه این

به امری که احتمال دیگری هم از  استدلالیجه نت در

»اذا جاء ة چون قاعد؛ رود، معقول نیستیمآن 

 گردد.یمجا نیز حاکم احتمال بطل الاستدال« در این

دوم؛ به لحن تند، سكوت و ناراحتی ابن عباس نیز 

وجه رضایت یچهبهکار بایست توجه داشت که از این

قرار نگرفت. این هم نشانه از  پسندش موردنداشت و 

و مذمومیت و نادرستی این عمل است نه صحت 

 ی.درست

آن، ابن عباس یک  و ثبوتسوم، با فرض پذیرش 

 صحابه است. حجیت سخن صحابه جای تأمل دارد.

که  ره( درموطأ روایت نموده استمالک)( امام 2

ود آمد وگفت: من همسرم را مردی نزد ابن مسع
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. کسی از وی پرسید که ابن امنمودههشت طلاق 

مسعود  ابن مسعود چه پاسخی برایش داد؟ گفت:

 برایش فرمود: همسرت از تو جدا شد.

قسمت آخر نقد سخن ابن عباس در اینجا نیز صدق 

 کند.می

( ابن ابی شیبه درکتاب خویش روایت نموده است 3

م عثمان بن عفان)رض( آمد سو ةکه مردی نزد خلیف

. خلیفه سوم امنمودهو گفت: من همسرم را صد طلاق 

گفت: سه مورد آن، همسرت را بر تو حرام کرد و 

دیگر از طرف تو عدوان و از حد گذری  نودوهفت

 (.18104، 1430شیبة، أبی ابن)باشدیم

( بیهقی از حضرت علی کرمّ الله وجهه روایت نموده 4

رت آمد و گفت: من همسرم را که مردی نزد آن حض

طلاق از تو گفت: با سههزار طلاق نمودم. آن حضرت

طلاق دیگر( را بر  نودوهفتجدا شد و بقیه)نهصدو

 (.15356، 1344بیهقی، )تقسیم کن اتخانواده

گونه عمل از دیگر صحابه و نیز از تابعین ثابت ینا

تمسک نمود  هاآنشود به یمکه آیا است، اما این

ین و تابعبازهم اختلاف است. چون بدون شک صحابه 

شارع نیستند، سخن کسی که شارع نیست جای 

 بحث و مناقشه دارد.

 قیاس. 4-1-5

جمهور برای جواز وقوع طلاق ثلاثه به لفظ واحد، به 

که عمدة آن به قیاس  اندجستهقیاس نیز تمسک 

صحیح حق  صورتبهتصرفات انسان  ةطلاق بر بقی

 گردد.یبازمتصرف دارد، 

املاك قیاس نموده و  ةابن قدامه عقد نكاح را بر بقی

 متفرقاً، إزالته یصح ملک النكاح إن»دارد:یمبیان 

 )ابن«الأملاك کسائر مجتمعاً فصح

نكاح ملک است و از بین (. 8،241،ج1405قدامه،

 صورتبهبردن آن به شكل جداگانه و جدا، جدا و 

 پیوسته مانند سایر املاك درست است. و زمانهم

»قرطبی« بعد از ذکر دیگر دلایل برای  گونهینهم

-ینكه یک شخص همسرش را سهاگوید: یمجمهور 

طلاق به گونة جداگانه)در سه طهر( طلاق بدهد، به 

 تنكح حتى بعدُْ من له تحل فلا طَلَّقهَاَ فإَنِْ}نص قرآن

دیگر برای زوج حلال  [230البقرة/{]غیره زوجاً

طلاق به شكل فرقی میان سه آنكهنیست، بدون 

 شده واردمجموعی یا جداگانه در لغت و شرع، 

 (.3،120،ج1420)قرطبی،باشد

»ابن قیم« جوزی رحمه الله، قیاس فوق را نادرست 

 بتفریقه أمر ما جمع فإذا» تلقی نموده و اظهار داشته:

؛ خداوند جواز شرعه ما وخلاف الله حدود تعدى فقد

جا و یکاگر جداگانه و تفریق داده  صورتبهطلاق را 

لفظ واقع سازیم در حقیقت از حدود الهی  به یک

 ابن)یم«انمودهتجاز نموده و مخالف قول شارع عمل 

 (.1،306،ج 1395الجوزیة،  قیم

لفظ واحد، سنت، طلاق ثلاثه بهپس نزد جمهور اهل

ادرست و گناه است. اثر گردد هرچند کار نیمواقع 

؛ حقوقی مترتب بر آن حرمت زن برای شوهر است

بگذرد و با شخص دیگری ازدواج  اشعدهینكه امگر 

ة وعدنموده و آن شخص او را طلاق دهد یا وفات کند 

آن نیز سپری شود، سپس شوهر اول مانند یكی از 

تواند از همسر مطلقه ثلاث خواستگاران، می

به  مجدداً ازدواج نمایند. دوبارهخواستگاری نماید و 

رسد جمهور جانب تغلیظ را در طلاق از باب نظر می

ابن )سدّ الذرائع اختیار نموده است

 (.4،180،ج1432رشد،



                                                           .                                                                     1402، سال 5نامة فقه و حقوق نو، دورة پنجم، شمارة پیاپی ویژه /1267 

 ديدگاه امامیه .2-5

که طلاق به عدد)أنتِ طلاق  معتقدندفقهای امامیه 

 زمانهمثلاثاً یا أنتِ طلاق اثنتین( سه یا دو طلاق 

شود که یمگردد. بلكه دو طلاق زمانی واقع واقع نمی

برقرار ، هاطلاقیک از  میان هر و بازگشترجعت 

لفظ در طلاق با یکوقوع سه در خصوصاما  ؛گردد

 وجود دو قولمجلس واحد، در میان فقهای امامیه 

 دارد:

طلاق که زوج، زوجه را سهیدرصورتمشهور:  الف( قول

شود ینمطلاق واقع سه تنهانهدر مجلس واحد دهد، 

ی را انجام داده است. ب( قول و باطلبلكه عمل ناروا 

یک طلاق واقع  صرفاًمشهور:  غیر

؛ نجفی، 2،187،ج 1437)راوندی،شودیم

 (.82-32،81،ج1981

 باهملفظ واحد، طلاق بهمورد سهفقهای امامیه در 

ی دیدگاه دستگ دواختلافات به  ةاختلاف دارند. نتیج

لفظ قول مشهور سه طلاق به اساس برانجامیده است: 

کس این عمل  گردد و هرواحد اصلاً طلاق واقع نمی

را انجام دهد، عمل آن باطل و کان لم یكن است. 

طلاق به لفظ اند که سهاین ی دیگر معتقد براعده

واحد و در مجلس واحد، یک طلاق رجعی محسوب 

؛ شهید 2،187،ج 1437گردد)راوندی،می

 (. 92، 9،ج1413ثانی،

کنیم. یمدلایل قول مشهور بسنده  به صرفاًینجا در ا

چون دلایل قول دوم)غیر مشهور( ذیل دیدگاه زیدیه 

 بیان خواهد شد.

حالت امامیه در قول مشهور بدین نظر است که در 

طلاق در مجلس واحد توسط زوج اصلاً طلاق بیان سه

که در حال حیض اصلاً طلاق چنان ؛شودواقع نمی

دلایل مشهور فقهای امامیه به شرح  شود.واقع نمی

 ذیل است:

 

 . دلايل قرآنی1-2-5

 اند از:قرآنی عبارت دلایل

 ةمبارك ةسور 229 ةمرتان: آي الطلاق .1-1-2-5

 بقره

وجه استدلال به آیة فوق در عدم وقوع طلاق ثلاثه 

 توان به چند صورت بیان نمود:یمدر مجلس را 

که دو مرتبه  به در امر طلاق همان استالف( مأذون

بار باشد، پس معلوم  طلاق یککه سهیناباشد، نه 

طلاق نیست؛ زیرا الف و  مأذون بهشد که ما عدای 

دلیل نماید بهیم»الطلاق« افادة حصر را ة آی لام در

ینكه مسندالیه معرفَ به الف لام جنسی است. این ا

ین دستوری ثابت نمودند که و قوانادبی  نظر ازگروه 

است، دو طلاق است. چون الف  شده دادهاجازه  آنچه

 ذکرمبارکه هم  ةالطلاق« که در صدر آی»ة مکللام  و

ش از دو، دلالت است، متضمن حصر است بر بی شده

 (.458 ،2،ج1404جرجانى،)کندینم

یات الأحكام خویش در این آ درابوالفتوح جرجانی 

 قول از مراد ما اصحاب نزد که بدان» نویسد:یممورد 

 تعالى خداى قول مثل است تكثیر و تكریر( مَرَّتانِ)او

( سعدیک و لبیک)مثل و کَرَّتَیْنِ الْبَصَرَ ارْجِعِ ثُمَّ

 طلاق یعنى تثنیه معنى نه ؛است مشهور چنانكه

 بر نه شود واقع متفرقهمرآت  به که آنست شرعى

 (.458، 2،ج1404جرجانى،)اجتماع« سبیل

 از خواهد بگوید که: مستفادمرحوم جرجانی می یعنى

 طلاق که این است مَرَّتانِ{ تعالى}الطَّلاقُ خداى قول
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 لفظیک به اگر اما ؛شود واقع دفعه بعد دفعه باید

 دو( ثلثاطلاق  أنت و اثنانطلاق  أنت)مانند بگوید

 واحد یانشاکه  چونشود؛ نمى مرتبه سه و مرتبه

به دو  مفید به لفظ مقید هرچند .شودنمى متعدد

 متفرقهمرآت  ابوالفتوح جرجانی از مراد و باشد طلاق

 ؛است لازم خارجى تعدد طلاق تعدد در که این است

 ینكها مانند اجتماع سبیل بر طلاق اجراى اما

 عدم جهت به شودنمى صحیح( ثلثاطلاق  أنت)بگوید

، 10،ج1374لاهیجی، قربانیدفعات) و ثلث صدق

76.) 

والا کذب  ؛»الطلاق مرتان« خبر نیست مراد از ب:

مرتبه طلاق  شود)زیرا بسا کسان یکلازم می

گویا خداوند متعال چنین  .بلكه امر است ؛کنند(یم

که در موارد  گونههمانگفته باشد:)طلّقوا مرتین(، 

 و مندیگر، خبر به معنای امر آمده است، مانند}

[ به معنای)و من 97دخله کان آمنا{]آل عمران/

که خبر به معنای امر شد،  یوقتدخله تؤمّنوه(. پس 

 گردد، واضح است کهطلاق هم دو بار ثابت می

 شود که یک طلاق بعد ازیم»مرتان« وقتی محقق 

طلاق طلاق دیگر واقع شود و کسی که دو طلاق یا سه

»مرتان« عمل نموده  لفظ جمع کند، خلاف را در یک

که کسی برای دیگری دو درهم  گونههمان .است

»مرتان«  شود که دو بارینمبارگی، گفته بدهد به یک

 (. 201 -204، 2،ج1437داده است)راوندی،

بر شود مبنییمالبته از ناحی قواعد عربی اشكال وارد 

اینكه هرگاه عدد بعد از اسم واقع شود، تقاضای تفریق 

»له علیّ مئة  ینكه کسی بگوید:اکند، مانند ینمرا 

درهم مرّتان«، اما اگر عدد بعد از فعل ذکر شود، 

ینكه کسی اکند، مانند تقاضای تفریق را می

دّار مرتّین« یا »ضربتُ مرّتین« و در بگوید:»أدخل ال

عدد بعد از اسم آمده است، پس تقاضای تفریق  هآی

 کند.ینمرا 

 در پاسخ به این اشكال باید گفت که در اینجا خبر به

 ذکرمعنای امر است، پس در حقیقت عدد بعد از فعل 

-2،201،ج1437است نه بعد از اسم)راوندی،  شده

 یجه اشكال هم مترفع است.نت در( 204

 

 تسريح أو بمعروف . فإمساك2-1-2-5

 بقره ةسور 229 ةبإحسان: آي

 نگاه یخوبیا ]باید زن را[ به دو طلاق(پس از آن)»

 (.229«)البقرة/ داشتن

که آیه دلالت بر این دارد که  وجه استدلال این است

شرط وقوع طلاق سوم این است که طلاق در حالی 

را داشته باشد، پس زمانی  باشد که زوج توان امساك

بار داده شود دیگر امكان مراجعه و طلاق یککه سه

 رود.یمامساك به معروف از دست 

بقره آمده  ةسور 229 ةدر بخش دیگری از آی

شایستگى آزاد به یا  ...یا  دو طلاق(ازآن )پس»است:

 «.ردنک

»تسریح یعنی  وجه استدلال این است که خداوند به

طریقة نیكو« امر  رها کردن زن« توأم با»احسان=

نموده است، و امر به شئ مقتضی نهی از ضد آن 

 تر از آنیحقبپس واضح است که چیزی ؛ است

بارگی واقع طلاق به یک»تسریحی« نیست که سه

رجعت و تفكر و بازنگری را از  گونه هرشود و امكان 

؛ 234 -235، 25، ج1405)بحرانی، زن و شوهر بگیرد

 32،ج1981؛ نجفی،  61-11،65،ج1412طباطبائی، 

،82-81.) 
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 . دلايل روايی2-2-5

جاسم التمیمی در ذیل بدایة المجتهد ابن رشد، به 

السلام یهعلنقل از صحیح ابی بصیر از امام صادق 

من » روایت آتی را نقل نموده که ایشان فرمودند:

طلّق ثلاثاً فی مجلس فلیس بشیء، من خلاف کتاب 

الله ردّ إلی کتاب الله؛ کسی که همسر خویش را در 

ید، آن چیزی طلاق، طلاق نمایک مجلس به سه

کس که با کتاب  نیست)لغو و غیرنافذ است(، هر

ی کتاب خداوند سوبهخداوند، مخالفت نماید، 

 ؛ ابن3،287،ج1390طوسی،)شود«یمبازگردانیده 

 (.4،178ج 1432رشد، 

 

 . دلیل عقلی3-2-5

که طلاق در حال  امامیه این است استدلال عقلی

نامشروع و لفظ، کار  حیض و طلاق ثلاثه به یک

زِیرا  ؛پس باطل است ؛خلاف مقتضای شریعت است

صحت و بطلان امور شرعی وابسته به تأیید و ردّ 

مثلاً اگر کسی یكی از شرایط شرعی  .شریعت است

نماز را رعایت نكند، واضح است که نماز آن به نزد 

؛ 92 -93، 9،ج1413)عاملی، همه باطل است

 (.39 -40، 16،ج1416اصفهانی، 

 

، ديدگاه اكثريت زيديه، برخی از ظاهريه .3-5

ابن اسحاق، ابن تیمیه، ابن قیم جوزي و برخی 

 .از امامیه

 طلاق در یکفرمایند سهیمقائلین به این دیدگاه  

شود و بر لفظ یملفظ و مجلس واحد، یک طلاق واقع 

گردد. از ینمی مترتب فقه وثلاثه هیچ اثر حقوقی 

ی اسلامی و کشورهارو، قوانین مدنی اکثریت همین

 سید)اندیافته ینتدوعربی، مطابق همین دیدگاه 

 (.283، 3،ج 1430؛ زحیلی،2،264،ج 1424 سابق،

که در صورت بیان طلاق ثلاثه از  این گروه معتقدند

شود و مازاد آن، باطل یمطرف شوهر، یک طلاق واقع 

د. به دلایل است و لفظ ثلاثه هیچ نوع تأثیری ندار

 پذیرند:ینمواحد را  طلاق در مجلسذیل وقوع سه

 

 . آيات قرآن1-3-5

 ابن اسحاق، ابن ظاهریه، از برخی زیدیه، اکثریت

 229امامیه به آیه از برخی و جوزی قیم ابن تیمیه،

وجه  مرتان« الطلاق» :که کنندیمبقره استناد  ةسور

مشروعیت  ةاستدلال به آیة فوق این است که از آی

 ؛شودینمواحد برداشت  و مجلسطلاق به لفظ سه

به شرطی که در پاکی  همآنبلكه خداوند دو طلاق را 

واقع شود، معتبر دانسته است. زیرا خداوند لفظ مرتان 

طلاق کار برده است نه طلقتان را، پس وقوع سهرا به

شارع نبوده و  قبول و مورددرلفظ واحد مشروع 

کسی به این امر اقدام کند، صرفاً  نیست. پس اگر هم

طلاق را ی که سهکس رایز. گرددیمیک طلاق واقع 

نیت به یک طلاق داشته است. از طرفی  ذکر نموده،

 رشیبا پذهم نفی ورود طلاق ثلاثه در مجلس واحد، 

الجوزیة،  قیم ابنیک طلاق منافات ندارد)

 (.1،308،ج1395

 

 روايت .2-3-5

 الطلاق کان» شده که گفت: یتروااز ابن عباس)رض( 

 بكر وأبی وآله وسلم علیه اللهصلی اللهرسول عهد على
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 فقال واحدة، الثلاث طلاقُ عمر، خلافة من سنتین و

 کانت أمر فی استعجلوا قد الناس إن: الخطاب بن عمر

طلاق ؛ علیهم فأمضاه علیه، أمضیناه فلو أناة، فیه لهم

ثلاثه در عهد پیامبر)ص( و عهد ابوبكر و دو سالِ 

نخست از خلافت عمر رضی الله عنهما، یک طلاق 

شد، عمر بن خطاب گفت: مردم در کاری یمشمرده 

یشان مجال و فكر کردن بود، شتاب کردند، براکه 

-خواهند)وقوع سهیمپس اگر ما مطابق آنچه مردم 

نین هم طلاق به لفظ واحد( امضا کنیم که چ

 طلاق شمرد(« .طلاق را سهسهکرد)

روایت فوق واضح است، عمل بزرگان دین و حتی خود 

ص(، دلالت بر وقوع یک طلاق دارد و از )یامبرپ

باشد؛ زیرا بعد از رحلت یممنسوخ شدن نیز مصون 

آن حضرت)ص(، دوران خلافت خلیفة اول و نیز در 

 دو سال نخست خلافت خلیفة دوم به آن مستمراً

مصلحت  که خلیفة دوم بنابرشد تا زمانییمعمل 

طلاق سه عنوانبهو از باب سیاست آن را،  اجتماعی

گاه ادعای نسخ را مطرح یچهنافذ دانست. خلیفه دوم 

نكرد، بلكه در استدلال خویش گفت: مردم در کاری 

که برایشان مجال فكر و فرصت بازنگری بود، شتاب 

ی زدگشتابورزیدند. لذا این کار را انجام دادم که از 

توان گفت ی در طلاق جلوگیری شود. پس میو باز

 ص()یامبرپکه مخالفت خلیفة دوم با آنچه که در عهد 

گرفت، از باب تغییر یمو خلافت خلیفة اول صورت 

عرف و مصلحت و سیاست بوده است، نه اینكه نسخی 

یا ایشان صلاحیت نسخ را و صورت گرفته باشد؛ 

داشته باشد. چون نسخ با شارع است، شارع هم در 

 شریعت مشخص است.

آن روایت دیگری نیز در منابع امامیه از امام  افزون بر 

»زراره« از ایشان نقل  شده است که ص( نقل)صادق

-که همسرش را در یک مجلس سه کند »مردیمی

کردم، طلاق یا بیشتر از آن طلاق نموده بود سؤال

گفت: او یک طلاق است«. متن روایت چنین 

 سَأَلتْهُُ قَالَ( السلامعلیهم)أَحدَهِِماَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ»است:

 وَ أَکْثرََ أوَْ واَحدٍِ مَجْلسٍِ فیِ ثَلَاثاً امْرَأتَهَُطَلَّقَ  رجَُلٍ عَنْ

-71، 4،ج1407کلینی، )واَحدَِةٌ« هیَِ قَالَ طاَهِرٌ هِیَ

70.) 

 

 . قیاس و عقل3-3-5

طلاق، بدون شک که به یک طلاق دهنده به سهطلاق

کند که یمتلفظ نموده است و عقل نیز بر این حكم 

عبارت و کلام شخص عاقل و بالغ و صحیح التصرف، 

طرفی هم کاری نشود موجب  و ازباطل و لغو نشود، 

طلاق(گردد. پذیرش و وقوع سه)یشانیو پرسرگردانی 

 ةرو با پذیرش یک طلاق هم احترام به ارادینازا

دهنده است و هم حكمت حكم شرعی ص طلاقشخ

از طلاق که امكان رجوع و فرصت بازنگری را داشته 

 شیرازی و همكاران،گردد)ینمباشد، فوت 

(؛ 414، 1421؛ مغنیه،2،171،ج1374

 (.9،438،ج1430زحیلی،

بر دلایل فوق، قوانین مدنی و احوال بنابراین افزون

راق، ی اسلامی مانند مصر، عکشورهاشخصه اکثر 

ی چون افغانستان، وقوع یک و کشورهاسوریه، لبنان، 

قانون مدنی سوریه  92 ةماداند. یرفتهپذطلاق را 

 أو لفظاً بعدد المقترن الطلاق دارد:چنین مقرر می

واحداً(، یعنی طلاق مقترن به عدد  إلا یقع لا إشارة

خواه با لفظ باشد وخواه با اشاره، یک طلاق واقع 

 گردد.می
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 . ديدگاه مختار4-5

مجلس واحد در مذاهب  طلاق دردلایل حرمت سه

مبسوط ذکر گردید،  صورتبهاسلامی و اقوال بزرگان 

»مستندات کلی« دیگری نیز  افزون بر دلایل مذکور

جهت استحكام وقوع یک طلاق، از روح شریعت 

که در اسلامی قابل استنباط و استخراج است. چنان

 به»ممنوع« است و  طلاق در اصل شدهثابتصحاح 

است. جابر از  شده دادهنیاز مباح قرار  ةانداز

شیطان تخت خود را بر  کرده است: ص( نقل)یامبرپ

فرستد، خود را می مأموراندهد و یمدریا قرار 

منزلت آن است  نظر ازنزد او،  مأمورانترین یکنزد

ه و تشتت به پا کند. پس اهریمن نفت که بیشتر

گوید: من پیوسته با او بودم تا یمآید و یمی او سوبه

 آیدیمآن کار را انجام داد سرانجام شیطان به سراغ او 

و گوید: من پیوسته با او بودم تا میان او یمو 

شود و یمجدای انداختم، شیطان نزدیک  همسرش

 ،8،ج2014،یابوریسالنی او بمان)أرگوید: تو همیم

-ز در نكوهش سحر و جادو مینی (. خداوند متعال13

آموزند، چیزی را که رماید: پس مردم از آن دو میف

بقره/ )اندازندیمبه سبب آن میان مرد و زنش جدای 

شده  یترواص( )یامبرپ(. در کتاب السنن از 102

پذیرند و از شوهران یمگمان زنان که خلع یباست: 

، 1420،النسائی)اندمنافقشوند، آنان یمخود جدا 

 یتروا(. و در کتاب السنن نیز از پیامبر نقل 368، 3ج

که از شوهرش تقاضای شده است که فرمودند: هر زنی

طلاق بكند بدون هیچ مشكلی و نزاعی، بوی بهشت 

دلایل است که طلاق  باشد. به همینیمبر او حرام 

 صرفاًبلكه  ؛مباح قرار داده نشده است حالت ةهمدر 

در صورت نیاز و ضرورت شریعت اسلامی طلاق را 

طلاق به هدف نیاز مباح  مباح قرارداده است. حالا که

با یک طلاق نیز بر آورده  و ضرورت ، نیازگرفته قرار

اصل منع« خود »ر بتر از یک طلاق یشو بشود یم

 باقی است.

دلایل پذیرش محلل و رجوع زوجه مصلحت یكی از 

بعد از ازدواج زن با محلل است. »مصلحت« نیز یكی 

از منابع فرعی استنباط احكام است. در اصطلاح 

اصولیین دارای تعاریف متعددی است که محور و 

مدار بیشتر آن تعاریف، جلب منفعت و دفع مفسده 

 باشد.یمای برای حفظ مقصود شارع یا وسیله

نظر شرعی عبارت است از منفعت »مصلحت« از 

مادی یا معنوی، دنیوی یا اخروی که مكلف در 

گزیند؛ واجب باشد یا مندوب، یبرمکارهایش آن را 

یا مباح و دفع مفسده، خودداری از اعمال نامشروع و 

؛ ابن حاجب، 5، 1،ج 1975یا ناپسند است)الدمشقی، 

امام غزالی راجع به مصلحت  (.240، 2،ج1412

مقصد  د: منظور از مصلحت ایجاد محافظت برنویسیم

که منظور همان محافظت شریعت در میان خلق است

 هرآنان است بنابراین  و مالبردین، جان، عقل، نسل 

باشد، مصلحت  گانهپنجمتضمن حفظ این اصول  آنچه

شود و هر آنچه باعث تباهی یكی از این یمنامیده 

لحت دفع آن خود عین مص اصول گردد مفسده و

آید یبرمکه از تعریف مصحلت  طورهمان. است

محسوب  و خانوادهمصلحت یكی از ضروریات دین 

گردد. مصلحت مقتضی است که کیان خانواده از یم

هم نپاشد، شارع برای حفظ جان و نسل انسان، 

ازدواج میان دو جنس مرد وزن را تشریع نموده 

م آرامش و باه ة(. ازدواج یعنی مای21روم/ )است

یی. با حفظ و جداماندن در کنار همدیگر نه افتراق 

گردد. هرچند اسلام در یمازدواج مقصد شارع حاصل 

زناشویی و عسرو حرج، طلاق را تجویز  بستبنزمان 
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طلاق در لفظ که وقوع سهنموده ولی واقعیت این است

باشد. یمیقاً برخلاف مقصود شارع مقدس دقواحد، 

حفظ نسب و ناموس، زناشویی را از  منظوربهشارع 

ی هانسلطریق ازدواج صحیح، مباح نموده و 

و ، به والدین آوردهعملمشروعی را از ازدواج به

و ینان آن دو دستور داده است که به مراقبت جانش

کودکان بپردازند، تا زمانی کودکان از آنان  حضانت

طور شارع مقدس برای حفظ ینهمنیاز گردند. یب

با  و چهس، تجاوز به عرِض و نسب را چه به زبان نامو

کلامی  و لعنعمل حرام نموده و مسلمانان را از قذف 

یی را تعیین هامجازاتی قاذف ولاعِن و برا بازداشته

نموده و مسلمانان را از تجاوزعملی از راه تحریمِ 

 زناکار و مردی زن و برا، بازداشتهخلوت با اجنبی و زنا 

 نی را مقرر نموده است.ی معیهامجازات

بنابراین، مصلحت یک مصدر تشریعی غنی و بارور 

تواند احكام لازم برای رویارویی با شرایط است که می

متغیر زندگی ما را حمایت نماید، بدون اینكه از 

خارج شویم. در  همآنمبادی شریعت و احكام قطعی 

به مصلحت عمل شده است. مانند  وفور بهتاریخ اسلام 

ی صفحات قرآن در مصحف واحد. به قول آورعجم

مصلحت است مبنا  اشهمهیكی از بزرگان: شریعت 

بندگان در دنیا  و مصالح هاحكمت پرشریعت  و اساس

نهفته است. بنابراین شریعت اسلامی برای  و آخرت

ی جددر خانواده توجه  و آبرونسل  و حفظثبات 

یقیناً همه برای یت نكات فوق که و رعامبذول داشته 

، شده گرفتهعدم گسست خانواده در نظر  مصحلت و

که مصلحت در زمان  طورهمانضروری است. پس 

طلاق در لفظ واحد را اقتضا دوم وقوع سه ةخلیف

کرد، شرایط امروز خانواده وقوع طلاق واحد را یم

 تابد.یبرم

گیری و سهولت آنچه بیان شد، سخن سهل برافزون

در شریعت اسلامی وافر است. قصر نماز در مسافرت، 

نیاوردن روزه در مسافرت و... مصداق بارز آن  جابه

کریم نیز  است. مستندات این سخن در قرآن

یات و آاین آیه  بر اساسمرقوم است.  صراحتبه

خانواده مبنا  مختلفشود در امورات یمدیگری قرآنی 

 .و تشتتیری گسختارداد نه را آسانی و سهولت قر

 ضروری، قواعد بنابراین نهی در طلاق در موارد غیر

یری گآسانگیری و بر سهلکلی شریعت که دلالت 

 استنباطدارد و مصلحت که یكی از منابع فرعی 

طلاق شود؛ سهیماحكام در نزد اکثریت فقها، شمرده 

در لفظ و مجلس واحد قابل وقوع و تحقق به نظر 

ی پیشین، وقوع یک طلاق هااستدلالرسد و با نمی

 ترجیح دارد.

 

 . نتیجه6

با مراجعه به آرا و دلایل فقها، آنچه راجح به نظر 

»مرّتان« در  طرف، واژة یک ازرسد این است که یم

استعمال و محاوره عرب، به  لحاظ ازکریم  قرآن

صورت گرفته  مرتبه دوکند که در یمچیزی دلالت 

 انجامبارگی که به یکینابعد از دفعة( نه دفعة باشد)

 باشد. شده

 در عصرگردد که یماز بررسی روایات هم معلوم 

پیامبر)ص( تا دو سال نخست خلافت خلیفة اول، 

دوم با  ةشد. خلیفیمطلاق یک طلاق محسوب سه

داشت مسائل اجتماعی و فرهنگی در قالب  نظر در

طلاق در مجلس واحد را حكم حكومتی، وقوع سه

 و مصلحتتنفیذ نمود. لذا حكم او از باب سیاست 

زیرا نسخ حكم  ؛و نسخنه از باب تغییر حكم  ؛بوده
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، بر آنشرعی در صلاحیت شارع است. افزون

دوم، مصلحت تنفیذ  ةکه در زمان خلیف یطورهمان

 و گسستکرد، شرایط کنونی یمطلاق را ایجاب سه

طلاق در مجلس واحد را یش سه، پذیرهاخانوادهر د

 کند.ینماقتضا 

مشهور امامیه،  و نظر نظر جمهور اهل سنت برخلاف

با دیدگاه برخی از امامیه، زیدیه، ظاهریه، ابن تیمیه، 

ابن قیم جوزی با قبول وقوع یک طلاق، موافق بوده 

با پذیرش وقوع یک  وقوع یک طلاق را معتبر دانست.

ید و مقهنده محدود دشخص طلاق ةطلاق، هم اراد

مصلحت شرعی که هدف آن  شود و هم حكمت وینم

ماند. از طرفی یمی و رجوع باشد، محفوظ باقی بازنگر

یری است نیز گآسانبا مبانی شرعی که سهل و 

رو قوانین احوال شخصیه اکثر یناگردد. ازیممنطبق 

ی اسلامی نیز برخلاف فقه، در صورت وقوع کشورها

طلاق در لفظ و مجلس واحد، یک طلاق را واقع سه

، پذیرش دیدگاه راجح یا به بر آن. افزون انددانسته

 ةیت رابطو تقوتعبیری یک طلاق، موجب استحكام 

 و موجبزوجیت، نگهداری کیان خانواده از فروپاشی 

 گردد.یمپشتیبانی از فرزندان نیز 

 گانههسدر دعاوی با عنوان طلاق  اکنونهم که آنجا از

بین زوجینی که تابع فقه اهل سنت هستند، بسیاری 

را بر اساس تجویز قانون  گانهسهاز محاکم وقوع طلاق 

شیعه  ایرانیان غیر ةرعایت احوال شخصی ةاجاز

در این قانون موارد خلاف  آنكه وجود با د.پذیرنیم

 برخلافنظم عمومی مستثنا تلقی شده و محاکم قائل 

گردد طی یمنیستند، پیشنهاد  عمومی بودن آن نظم

لایحه یا طرح قانونی یا اصلاح قوانین حمایت خانواده، 

طلاق در مجلس واحد مورد تصریح عدم پذیرش سه

و وقوع چنین طلاقی برخلاف نظم عمومی  گرفته قرار

 قلمداد گردد.

 

 . سهم نويسندگان7

صورت برابر در تهیه و تدوین همة نویسندگان به

 اند.مشارکت داشتهپژوهش حاضر 

 

 . تضاد منافع8

 در این پژوهش، تضاد منافعی وجود ندارد.
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 منابع

 فارسی

 حامد؛ آبادی،نجف رستمی زینب؛ مقدم، جنیدی -

 در زوجین مذهبی اختلاف حل راه» مهدی؛ رهبر،

 فقه ةنامپژوهشة مجل ،«مجلس یک در طلاقهسه

 تابستان و بهار، 2ة شمار یازدهم اجتماعی، سال

1402.  

 فیعی،ر جواد؛ پور،پنجه سیدطه؛ نژاد،حسن -

 مذاهب دیدگاه بررسی: ثلاث طلاق» احمدرضا؛

 کشورهای ةشخصی احوال قوانین و اسلامی

ة اسلامی، شمار مذاهب ةنامپژوهشة مجل ،«اسلامی

 . 1401 تابستان و ، بهار17

جلد  تفسیرنمونه، همكاران، و مكارم ناصر شیرازى، -

 .1374 الإسلامیة، دارالكتب تهران، چاپ ششم، دوم،

العابدین، تفسیر جامع آیات قربانی لاهیجی، زین -

چاپ چهارم، تهران، نشر  جلد دهم، الاحكام،

 .1374سایه،

 عربی

 محمدالمُصنف، بن عبدالله شیبه، أبی ابن −

 .1430بیروت، دارالفكر، عوامة، محمد

 القرآن، عبدالله، احكام بن محمد العربی، ابن −

 . 1428 دار الكتب العلمیة، بیروت، جلد اول،

ابن حاجب، عثمان بن عمر، کلیات الازهریه  −

الخانجی،  مكتبة جلد دوم، قاهره، النشر القاهره،

1412 . 

 أحمد، المحلى، جلد دهم، بن ابن حزم، علی −

 .1419الفكر،  دار بیروت،

المجتهد و نهایة ابن رشد، محمدبن احمد، بدایة  -

المقتصد، تحقیق و مقارنة بآراء الإمامیة، جاسم 

جلد چهارم، تهران،  التمیمی و عبدالأمیر الوردی،

 .1432مجمع تقریب، 

 جلد هشتم، المغنی، احمد، بن عبدالله قدامة، ابن -

 .1405 دارالفكر، بیروت،

 اللهفان بكر، إغاثة أبی بن الجوزیة، محمد قیم ابن -

بیروت، دارالمعرفة،  الشیطان، جلد اول، مصائد من

1395 . 

 عن الموقعین بكر، إعلام أبی بن قیم، محمد ابن -

 .1973جلد سوم، بیروت، دارالجیل،  العالمین، رب

ابن منذر، محمد بن ابراهیم، الإشراف علی مذاهب  -

 .1414بیروت، دارالفكر،  أهل العلم، جلد اول،

 بیروت، سنن، الأشعث، بن سلیمان داود، أبو -

 .1430 العلمیة، دارالكتب

جلد  اصفهانی، محمد بن حسن، کشف اللثام، -

 .1416شانزدهم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 

یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق  بحرانی، -

قم، دفتر انتشارات  الناضرة، جلد بیست و پنجم،

 .1405اسلامی، 

 الكبرى، السنن ،علی بن الحسین بن أحمد بیهقی، -

 .1344 النظامیة، المعارفدائرة مجلس هند،

 امیرحسینى، آیات ابوالفتوح سید جرجانى، -

جلد  سراب، اشراقى الله ولى الأحكام، تحقیق میرزا

 .1404نوید،  دوم، تهران، انتشارات
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ابو محمد عزالدین بن عبد الاسلام،  ،الدمشقی -

اول، قاهره،  جلد قواعد احكام فی مصالح الأنام،

 .1975دارالفكر، 

 الدین، سعید بن هبة الله، فقه القرآن،راوندی، قطب -

 .1437اشراق،  ةجلد دوم، قم، مطبع

سوم  جلد زحیلی، وهبة، الفقه الاسلامی و أدلته، -

 .1430بیروت، دارالفكر،  ونهم،

بیروت، دارالكتب  السنة، جلد دوم، فقه سابق، سید، -

 .1424العلمیة، 

 الشریعة فی الطلاق نظام جعفر، تبریزی، انیسبح -

اصفهانی،  یعقوبی اللهسیف تقریر الغراء، الإسلامیة

 السلام،علیه صادق امام ةمؤسس قم،  اول، چاپ

1414. 

الدین بن علی، مسالک عاملی(، زین)شهیدثانی -

نهم، قم،  جلد الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام،

 .1413المعارف الاسلامیة،  ةسسمؤ

جلد یازدهم،  طباطبائی، سید علی، ریاض المسائل، -

 .1412قم، مؤسسة النشر الإسلامی، 

طوسی، محمدبن حسن،الاستبصار فیما اختلف من  -

الاخبار، جلد سوم، تهران، دارالكتب الاسلامیة، 

1390 . 

جلد  الأفهام، مسالک علی، بن الدینزین عاملی، -

 .1413 الإسلامیة، المعارف سسةمؤ قم، نهم،

 قدوری، أبوالحسن، مختصر القدوری، جلد اول، -

 .1418بیروت، دار الكتب العلمیة،

القرآن،  لأحكام أحمد، الجامع قرطبی، محمدبن -

 .1420بیروت، دارالفكر،  جلد سوم،

کلینی، محمد بن یعقوب، الكافی، جلد چهارم،  -

 .1407الاسلامیة، تهران، دارالكتب 

مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذاهب الخمسة،  -

 .1421بیروت، دارالجواد،

 توضیح الله،روح خمینی،موسوی  -

 بنی محمدحسین سید تحقیق ،(مُحشَّی)المسائل

 انتشارات دفتر قم، هشتم، ، چاپخمینی هاشمی

 . 1424 اسلامی،

 ودوم،سی نجفی، محمدحسن، جواهرالكلام، جلد -

 .1981بیروت، دارالإحیاء التراث العربی،

 الرحمن، سنن نسائی، جلد سوم، عبد أبو ،النسائی -

 .1420بیروت، دارالفكر،

جلد  مسلم بن حجاج، صحیح مسلم،، النیسابوری -

 . 2014هشتم، قاهره، دارالحدیث، 
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